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  هو اللّه
مذهبي و تعصب جنسي و تعـصب سياسـي    از جمله اساس بهاء اللّه ترك تعصب وطني و تعصب 

  استاست كه سبب هلاك مرض تعصب مبتلا شده و اين مرض مزمنه عالم بشر ب زيرا* است 
كـه   هـر جنگـي   *  سببش اين تعصب است      ها  يزخونري  و ها  و نزاع  ها  جميع اختلافات و جنگ   * 
تعصب جنسي يا منبعث از تعـصب وطنـي يـا            بينيد يا منبعث از تعصب ديني است يا منبعث از          مي

لهذا حـضرت بهـاء     * ابد  يآسايش ن  و تا اين تعصبات موجود عالم انساني      * ست   ا سياسي تعصب
اگـر  * يـد   ياديـان نما   اهله   نظر ب  )اول( *ت اس الم انساني تعصبات هادم بنيان ع    فرمايد اين  اللّه مي 

داشـت   فرمايد ابداً نبايد تعصب    تعاليم الهي تعاليم الهي امر مي      مطيعو  اهل اديان تابع خدا هستند      
محبـت معاملـه كننـد و انـسان هـر      ه  با يكـديگر ب ـ    زيرا تعاليم الهي صريحست كه بايد نوع بشر       * 

ديگـري ندهـد زيـرا حـسن        ه  ب ـ گز خو را تـرجيح    ديگري و هر  در خود ببيند نه در       ستا  قصوري
بعـد منـصرف     چه بسيار انسان در بدايت حال نفس زكي بوده        * داند   و نمي  عاقبت مجهول است  

بـسيار   در بدايت بسيار خوب و در نهايت بسيار بد شد و چه            ن شده نظير يهوداي اسخريوطي     آ زا
وب مثل پولس حـواري كـه در بـدايت دشـمن     خ كه در بدايت بسيار بد است و در نهايت بسيار

صـورت   مجهـول اسـت در ايـن       پـس عاقبـت حـال انـسان       * و در نهايت اعظم بنده مسيح        مسيح
تعـصبي نباشـد     لهذا بايد كه در بـين بـشر ابـداً         * ترجيح بر ديگري دهد       را دتواند خو  چگونه مي 

 ن مـردود زيـرا حـسن      من مقرب درگـاه كبريـاء هـستم و آ          نگويد من مؤمنم و فلان كافر نگويد      
بلـوغ  ه  تـا نـادان را دانـا كنـد اطفـال نـادان را ب ـ               د بكوشد يكه با  اين) ثانيا(* خاتمه مجهول است    

كمـال  ه  ه باشد بلكه بايـد ب ـ     تداش عداوتي اوه  كه ب  نفوس بد خلق را خوش خو كند نه اين         برساند
يرا خدا جميع ز اين مجرد وهم است*  تعصب جنسي است )و ثالث ( *محبت او را هدايت كند

جميـع   اختلافي در ايجاد نداريم امتياز ملي در ميـان نيـست         جنسيم ما را بشر خلق كرده كل يك      
وحـدت بـشر چگونـه اخـتلاف كنـيم كـه ايـن               با وجود اين  * بشريم جميع از سلاله آدم هستيم       



سـت   ا است اين ايرانـي    ست اين روم   ا انگليس است اين فرانسه است اين ترك       ست اين ي ا لمانآ
خـدا   فرقي را كـه * وهمي جائز است كه نزاع و جدال كرد  جهته آيا ب* ين مجرد وهم است ا

جميع اجناس سفيد و سياه و زرد و قرمـز          * داد   توان آن را اعتقاد نمود و اساس قرار        نگذاشته مي 
ه امتيازي نـدارد مگـر نفوسـي كـه ب ـ          يك ست هيچ  ا و طوائف و قبائل در نزد خدا يكسان        و ملل 

رحمـت پروردگـار      عـالم باشـند    د محب ند بنده صادق مهربان باش    نعمل نماي  موجب تعاليم الهي  
ايـن   خواه زرد خواه سفيد هر چه باشند در نزد خـدا           باشند اين نفوس ممتازند خواه سياه    * باشند  

بشرند و اين نفـوس درختـان بـارور جنـت ابهـي              ي روشن عالم  ها  غنفوس مقرّبند اين نفوس چرا    
و عرفان است نه از جهـت شـرقي          هذا امتياز بين بشر از جهت اخلاق و فضائل و محبت          ل* هستند

آرزوي تفرد دارند    شوند كه  نفوسي در عالم پيدا مي    * تعصب سياسي است     )چهارم(* و غربي   
شود  ر ممالك خراب  يلو سا مملكت خويش را ترقي دهند و        ست كه  ا اين نفوس فكرشان اين   * 
كشند مملكتي را ويران كنند هزاران نفـوس         بث نمايند و عاقبت لشكر    جميع وسائل تش  ه  لهذا ب * 
ح فلان مملكت است و حـال  تر و فااين مدب قتل رسانند تا يك نامي پيدا نمايند و گفته شود       ه  ب را
 هـزاران  هخانمـان خـراب شـد     و هـزاران اند هشده كه هزاران بيچارگان هلاك شد كه سبب اين

 روزي غالـب مغلـوب     مانـد بلكـه يـك      فتوحات هم باقي نمي    اين و* طفل بي پدر و مادر مانده       
مراجعت كنيد چـه بـسيار واقـع شـد كـه             تاريخه  ب* شود و مغلوب روزي آيد كه غالب شود          مي

فرانـسه غلبـه كـرد بعـد از         ه  ب غلبه كرد و بعد مغلوب شد و چه بسيار كه انگليس           لمانآفرانسه بر   
بـاقي نيـست چـرا       مادام كه * شود   ماند منقلب مي   مي ن پس اين غالبيت   *مدتي فرانسه غلبه نمود     

 خونريزي شود و ابناء انسان را كه بنيـان الهـي هـستند هـدم               آن داشته باشد و سبب    ه  انسان تعلق ب  
نورانيـت محبـت عـالم را روشـن كنـد             نماند ها  اميدواريم در اين عصر نوراني اين تعصب      * كند  

از ايـن قيـود      ار شـامل كـل گـردد عـالم انـساني          احاطه نمايد رحمت پروردگ ـ    فيض ملكوت اللّه  
 زيرا سياست بشر نـاقص اسـت امـا سياسـت الهـي كامـل       آزادي يابد و متابعت سياست الهي كند 

را از فيض عنايت خود      ست و جميع   ا هربان م ملاحظه كنيد جميع را خلق نموده و بجميع       * است  
جان و دل نمايـد  ه خود را ب ت مولاي خدا هستيم بنده بايد متابعءما بنده* دهد  مي بهره و نصيب



حقيقـي   تا اين ظلمـات زائـل شـود و نورانيـت           ملكوت الهي كنيد  ه  و زاري و دعا ب     پس تضرّع * 
   *جلوه نمايد

  
 


